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 چكيده
» چارلز سندرس پيـرس«شناسي هاي نشانهجنبهي حاضر، نگارنده نخست در مقاله

آنرا تبيين مي هـاي الفبـايي شناسـي نگـرشي آراي وي، به نشانهگاه بر پايهكند؛

و همهانوري مي و تحليـل مـيي سرودهپردازد . كنـد هاي حروفي او را گـزارش

شناسي پيرس، با دانش نقد بلاغي رايج در زبـان فارسـي، پيونـديي نشانهنظريه

وت نگاتنگ دارد؛ اما در مقايسه با آن، از توانش تفسيري بالاتري برخوردار اسـت

مياي علميرسيدن به نتيجه سه. كندتر را ميسر هـاي مشـهور گانهدر اين پژوهش،

و فرايند تكامل نشانگي آن و نماد پيرس انوري بررسـي ديوانها در شمايل، نمايه

و متداخل، سـه فرايندهاي نشانگي متفرّد،. است شده ي سـير نشـانگي گونـه خطيّ

يكهستند كه نگارنده آن نگارنـده در پايـان نتيجـه. است ديگر بازشناخته ها را از

و نمـادين بـا هاي نمايـه تر از نشانه هاي شمايلي، بسيار بيشگيرد كه نشانه مي اي

در بلاغت سنّتي زبان فارسي مشابهت دارند؛ همچنين فرايند نشانگي حروف الفبـا 

و تفسير خود است ديوان .انوري، داراي نسبت بسيار آسان با موضوع

.شناسيانوري، چارلز سندرس پيرس، حروف الفبا، نشانه:هاي كليديواژه

 مقدمه.1

و تركيبي آن و كيفيت نگارشي ي نويسـايي زبـان، ابزارهـايي ها در زنجيـره حروف الفبا
و نغز بودهشاعرانه براي و به كار بردن نظريـه. اندآفرينش تصاويري خيالين اي منسـجم

و گريزناپـذير،هاي انتقادي اين سرودهفراگير در مطالعه از ايـن رو،؛نيازي است آشكار

 
و ادبيات فارسي استاديار∗  mortezaheydari.58@gmail.com زبان
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و ارزيـابي،شناسـي گيـري از دانـش نشـانه نگارنده در اين پژوهش با بهـره بـه مطالعـه
ا و تفاسير برآمده پـژوهش. پـردازد انـوري مـي ديـوانز حروف الفبا در تصاوير، معاني

و به روش تحليل محتوا انجام پذيرفتـه حاضر از نوع پژوهش اسـت؛ هاي كاربردي است
، ابـزار)Charles Sanders Peirce()1839-1914(»پيـرس«ي مشـهور گانـه يعنـي سـه 

و همه ديوانشهاي الفبايي انوري در نظري نگارنده در تحليل نگرش ي ابيات قرارگرفته
. انـد گـزارش شـده)total sampling( گيري كلّي نمونهداراي نگرش حروفي به شيوه

و اساسي و نشانه ترين گام در مطالعاتنخستين شـناختي، گـزينش رويكـردي متناسـب
با«. شناسي استي نشانهفراخور موضوع پژوهش از ميان رويكردهاي گوناگون حوزه ما

گسحوزه و رويكردهـاي روييم كه نظريـه شناسي يا معناكاوي روبهاي از نشانهتردهي هـا
و بسته به موضـوع، زاويـه  و هـدف بررسـي از بسيار متنوعي در آن وجود دارد ي ديـد

)88: 1389ساســاني،(».شــودهــاي مختلفــي بــا مــديريتي هدفمنــد اســتفاده مــيروش
ناشناسي چنان در روش نشانه« و اهداف خود اي توان آن را رشـته همگن است كه نميها

) 326: 1389مكاريك،(».واحد تلقّي كرد
و سه ي شـمايل، نمايـه گانهبا توجه به اهميت بسيار زيادي كه فرايند نشانگي پيرس

و هنــري داشــته و) 295ـ 296: 1383اســتم،:ك.ر(و نمــاد وي در مطالعــات ادبــي
ميبسياري از آرايه گانـه گـزارش كـرد، نگارنـده آن را تـوان بـا ايـن سـه هاي بلاغي را

و نظـام پيچيـده«. است چارچوب نظري پژوهش خود قرار داده ي پيـرس، منبعـي غنـي
: 1389مكاريـك،(».ها در مورد متون ادبي استي نشانهبخش براي كاربست نظريهالهام
يـك از نظـر اسـت، هـيچ ها كه تاكنون ارائه شدهبندي از نشانهدر ميان انواع دسته«) 323

و كارآيي بـه انـدازه  و اهميـت ندارنـدي تقسـيم استحكام نظري ».بنـدي پيـرس ارزش
)43: 1388احمدي،(

ي پژوهشپيشينه.2

كهيجد هاي الفبايي شـاعرانه، انجـام پذيرفتـه،ي نگرشدر زمينهتاكنون ترين پژوهشي
و زبـانيي كارشناسي ارشد مرتضي حيدري در دانشـكده رساله هـاي ادبيـات فارسـي

) نگـرش حروفـي(تشبيهات حروفي خارجي دانشگاه علاّمه طباطبايي است كه با عنوان 
ي رساله در فصـل اول، نويسنده. است تأليف شده در ديوان شاعران تا قرن هشتم هجري

به» هاي حروفي در طول تاريخانديشه« و فصل دوم را گـزارش ابيـات«را بررسي كرده
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دري نگرشرندهدربردا رويكـرد. اسـت اختصـاص داده» شـاعران ديـوان هـاي حروفـي
حيـدري. هاي شاعران بـوده اسـت حيدري در گزارش ابيات حروفي، نقد بلاغي سروده

و بديع(هاي بلاغي دريافته است كه آرايه با معيارهـاي سـنّتي در گـزارش) معاني، بيان
و وافي به نظر نمي،اين ابيات اكافي الفباتصـويري،«هايي با عناوين ين رو آرايهرسد؛ از

و تأويل (است را پيشنهاد كرده» الفبامعنايي هـاي وي نارسايي آرايه)15: 1387حيدري،.
اما نتوانسته چارچوب نظري استواري را مبناي؛بلاغي سنّتي را در پژوهش خود دريافته

بنژاد، نيز مقالهعليرضا حاجيان. پژوهش خود قرار دهد نوعي تشـبيه در ادب«ا عنوان اي
و ادبيـات فارسـي دانشـگاه تهـران دانشكدهي مجلهّدر»)تشبيه حروفي(پارسي  ي زبان

و با جامعه و تأليف كرده كه اين پژوهش با رويكردي توصيفي ي آماريي بسيار محـدود
و حيــدري نمونــهفاقــد نظريــه زد اي از لغــزش وي را گــوشي انتقــادي، ســامان يافتــه

(استهكرد و علي)5: همان. اي بـا عنـوان نهـاد، نيـز مقالـه اكبر كماليمحسن ذوالفقاري
و تصويري حروف در شعر« ي مجلّـهدر»)با تأكيد بر شـعر خاقـاني(كاركردهاي هنري

و بـي منتشر كرده فنون ادبي بهـره از اند كـه ايـن پـژوهش هـم بـا رويكـردي توصـيفي
و نتيج 1.دهـد اي را به دست نميي تازهگيري آن، نكتههچارچوب نظري به انجام رسيده

و نوآوري پژوهش حاضر را در ميان همتايان خود، اين مي اهميت :توان برشمردگونه
و تبيين شدهبهره ي پژوهش كـه برآمـده اي در همهگيري از چارچوب نظري استوار
ي كاربردي در مطالعـه اي يابي به نظريهي نگارنده براي دستهاي چندين سالهاز كاوش
چـارچوب نظـري. تـرين هـدف ايـن پـژوهش اسـت هاي حروفي بوده، اصـلي نگرش

آن به دهـد،ي خود پوشـش مـي هاي بلاغي سنّتي را در گسترهكه آرايه كاررفته، افزون بر
مينظام زيبايي يكشناختي پويايي را ترسيم از كند كه اضلاع آن با و ديگر پيونـد دارنـد

.ستندهم گسيخته ني

و بررسي.3  بحث

 شناسيدانش نشانه.1.3

و دريافت منتقد از نظامنشانه و،هاي مطالعاتيشناسي با تأويل پيونـدي ناگسسـتني دارد
دهـد؛ تـاي خود قرارميهاي پيرامون منتقد را موضوع مطالعهاي از پديدارطيف گسترده
مطنشانه«توان گفت، جايي كه مي و فراينـدهايي نشـانه العهشناسي عبارت است از هـا

ي آن را بـه عنـوان نشـانهگريك چيز فقط هنگامي نشانه است كه يك تأويل. ... تأويلي
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شـناختي هرچيـزي موضوع بررسي نشانه) 143: 1387گيرو،(».چيزي تأويل كرده باشد
ا اي مطالعه كرد؛ نظامي كه بر اساس قرارداده ـاست كه بتوان آن را همچون نظامي نشانه

مد، مـتن هاي فرهنگي يا فرايندهاي دلالتي، سازمان يافتهو رمزگان است؛ مانند معماري،
و فيلم (ادبي، اسطوره، نقاّشي هـا شناسـي، نشـانه از منظر نشانه«) 326: 1389مكاريك،.

و اشيا ظاهر شـوند مي : 1387چنـدلر،(».توانند به شكل كلمات، تصاوير، اصوات، اطوار
نش) 21 هـاي ارتبـاطي شناسـي را بررسـي نظـام شناسان، موضوع علم نشـانه انهبرخي از

پيغيرزباني مي شناختي را به بررسي نشانه)Saussure( روي از سوسور دانند، برخي به
و ها، مراتحليل ارتباطات اجتماعي، مانند آيين مي... سم، آداب معاشرت دهند اختصاص

و ادبيات را به ياري  (كننـد شناسـي مطالعـه مـي دانش نشانهو برخي ديگر، هنر گيـرو،.
و هر نـوع همنشـيني نظـام از ديد نشانه«)16: 1387 منـد شناس متن الزاماً كلامي نيست
و غيرهها، تصاوير، صداها، ژستاعم از واژه(ها نشانه در پيامي چندلايه كه از طريق) ها

و با ارجاع به قرارداده،مجاري فيزيكي شكل،)رمزگان(اي اجتماعي قابل دريافت باشد
و دريافت بشود، متن است توليـد يـك علامـت«)128: 1388سـجودي،(».گرفته باشد

ي توليـد يـكي همبسته با يك محتوا قرارگيرد، به منزلهكه بايد در يك رابطه) سيگنال(
اين روابط همبسته، داراي نسبت آسان در برابـر نسـبت دشـوار . ... اي استنقش نشانه

)39: 1389اكو،(».ندهست
و ريشـه در آراي زبـان،شناسيدانش نشانه شـناس سوييسـي، فردينـان دو سوسـور

شـناختي خـود سوسور مطالعات نشانه2.دارد،آمريكايي، چارلز سندرس پيرس دانمنطق
نه. است ناميده semioticsو پيرس semiology را  و بـر در توضيحي چنـدان مطمـئن

پيتر نظريه اساس بيش مي هاي و پيرس دانـش semiologyتـوان گفـت، روان سوسور
و علامتبررسي نشانه و ها بـه ها هـاي بـه بررسـي نظـام semioticsطـور كلّـي اسـت

(اي زباني اشاره دارد نشانه ي سوسـور برنشـانه«) 805ـ cudden(،1998 :804( كـادن.
و به گونه براي او دال، الگوي . ... داده بوداي آوامحور به گفتار امتياز زباني تأكيد داشت

طـور همـان؛ي گفتار استنوشتار بازگوكننده،نزد سوسور. ... بود) تصور صوتي(آوايي 
مي،كه دال پـردازان معاصـر كـه الگـوي سوسـور را تر نظريه بيش. باشدحاكي از مدلول
و نوشـتاري اند، مايلند نشـانه پذيرفته در نظـري زبـاني را بـه هـر دو صـورت گفتـاري
و ذاتـيي هـا را بـه مثابـه سوسور نشـانه«)44: 1387چندلر،(».بگيرند مـاهيتي واقعـي
يك او نشانهبراي؛ديد نمي مي ها اساساً به چيز همه،در نظام زبان. شوندديگر ارجاع داده
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بلكـه در ارتبـاط؛گردد اي به خودي خود دريافت نميهيچ نشانه. وابسته به روابط است
مينشانهبا ديگر  تصـور سوسـور از معنـا بـه طـور محـض،)47: همـان(».شودها فهم

و نسبي است . اولويت بـه روابـط داده شـده اسـت، نـه بـه اشـيا: نه ارجاعي؛ساختاري
ر46: همان( )50: 1388سجودي،:ك.؛ نيز

 شناسي پيرس دستگاه نشانه.2.3

كهي بسيار مهم دستگاه نشانهدو مقوله ارزش كاربردي بالايي دارند، يكـي شناسي پيرس
و ديگري .ي وي هستندشده هاي بسيار شناختهگانهسه،فرايند نشانگي

 فرايند نشانگي پيرس.2.3.1

امـا پيـرس يـك؛بسنده معرفّـي كـرده بـود سوسور نشانه را به صورت يك جفت خود
:تايي ارائه كردالگوي سه

مي:ـ نمود« .كه لزوماً مادي نيست گيردشكلي كه نشانه به خود

در،دلالت نشانه بـر موضـوع . ... چيزي كه نشانه به آن ارجاع دارد:ـ موضوع نـه

آنتمام ويژگي يي خاص است كه گـاهي آن را زمينـه بلكه در ارجاع به يك ايده؛هاي
. ناميمنمود مي

. آيـدمي كه نه يك تفسيرگر، بلكه ادراكي است كه توسط نشانه به وجود:ـ تفسير

و تفسير را فرايند نشانگي برهمكنش پيرس نور. نامدمي) semiosis(ميان نمود، موضوع
و ايـن فكـر كـه،توقفّ وسايل نقليه؛قرمز چراغ راهنما در يك چهار راه، نمود موضوع

60: 1387چنـدلر،(».دهد كه وسايل نقليه بايد بايستند، تفسير استچراغ قرمز نشان مي
مي،بر اين نكته تأكيد دارد كه يك نشانهپيرس«)61ـ تواند نشانه تلقّـي تنها در صورتي

و)Peter Wollen(»پيتر وولن«)93: 1389سن، دينه(».گردد كه تأويل شده باشد ، منتقد
مينظريه و پـرارج كـار پيـرس در مـورد جنبه«: نويسدپرداز انگليسي فيلم، ي ارزشـمند

بـر خـلاف. انگاشـت او ابعاد مختلف را مجزاّ از هـم نمـي ها اين است كه تحليل نشانه
نشـان،داري از ايـن يـا آن جنبـه گونـه تعصـب خاصـي در جانـب سوسور، پيرس هيچ

و بيان"اي منطق در واقع او خواستار گونه. داد نمي بود كه بر اساس اين هر سـه"معاني
دپيرس بر دشوار«)45: 1388احمدي،(».جنبه باشد شناسـي انگشـتر نشانهترين نكته

معنـاي نشـانه حاضـر،تـر اي ديگر است يا به زبان سـاده معناي نشانه، نشانه: است نهاده
و موضـوع همواره فاصـله. نيست و ناشـناختني ميـان دال، تصـور ذهنـي اي ناگذشـتني
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تصويري است كه تصـويري ... نشانه،به گمان پيرس«)35: همان(».وجود دارد،واقعي
».كنـد روشـن مـي) مـورد تـأويلي(را از راه نسبت با سومين تصوير) وعشموض(ديگر 

ر45: همان( ي پيـرس، اساسـاً در فلسفه«)38: 1392؛ الام،39: 1389ساساني،:ك.؛ نيز
مي ها تنها در بافتينشانه يابنـد؛ از ايـن رو ارتباطي با چيزهايي غير از خودشان تشخّص
به ها زماني ويژگينشانه مي منحصر كنند كه با توجـه بـه آبشـخورهاي فرد خود را پيدا

و تاريخ و ديگـران، ) Wolfreys, Julian( ولفريز، جوليـان(».تفسير شونديشان فرهنگي
ــت«)91: 2006 ــاتي) context( بافـ ــش حيـ ــيرا نقـ ــاختن تفسـ ــن سـ ي در روشـ

)interpretant (مي بـه نظـامي آن دلالت يك نشانه با ترجمـه . ... كندهر نشانه بازي
ميديگري از نشانه پيرس از توانش يك نشـانه بـه ترجمـه شـدن بـه . ... شودها ممكن

دارد كه از بعضي جهات، هميشه بـا هاي ديگر پرده برميي از نشانهاي نامتناهيمجموعه
بــر اســاس«)Jakobson(،1980 :10(ياكوبســن(».ديگــر تعــادل دو ســويه دارنــد يــك

تـوانيم چيزي اسـت كـه بـا شناسـايي آن مـي"دهد، نشانه بازنمودي كه پيرس ارائه مي
و لارسـن(".تري را بدانيم چيزهاي بيش ي همـه«بـه گمـان وي،)55: 1388: يوهانسن

شناسـي را وي نشـانه. هاسـت آوريم، برآمده از تفسـير نشـانه شناختي كه ما به دست مي
».ت اشـيا اسـت دانست كه در پي شـناخت واقعيـمي) teleology(شناسي دانش غايت

سهدر آراي پيرس، ده مقوله«) Strazny(،2005 :820( استرازني( كهي گاني وجود دارد
آنمي آن. بندي كردها را طبقهنشانه،هاتوان بر اساس هـا كـه ميـان شـمايل تنها يكـي از

)icon(نمايه ،)index ( و نماد)symbol (مي كـالر،(».است گذارد، تأثيرگذار بودهتمايز
ي آن پيونـد ابـژه/ چه عاملي نشانه را بـا موضـوع«)19: 1389اكو،::ك.ر؛63: 1390

مي مي و به ما اجازه و،دهد كه نشانه را به يك موضوع يا شيئي خاصزند ارجاع نماييم
و تفسـير را ميسـر مـي،نه به موضوع ديگري؟ به عبارت ديگر ... دارد؟ چه چيـز معنـي

و  و تـدقيق قـرار پيرس، شرايط بازنمود و بـا ظرافـت مـورد بحـث معني را بـه كمـال
و ) indexical(اي، نمايـه)iconic(هـاي تصـويري وي به تمايز بـين نشـانه. است داده

مي) symbolic(نمادي و(».نمايدكه از اهميت بسيار برخوردار است، اشاره يوهانسـن
آم)66: 1388: لارسن و گاهي و دلالـت زبان ادبيات، زباني خيالين هـاي يختـه بـا ابهـام

و متعارف ذهن. متكثرّ است نظام ادبيـات،همچنين، شكستن هنجارهاي فرسوده، مبتذل
و هنجارگريخته مي و كـار«. نمايدرا نظامي خلاّق در هر گفتمان با دو دسته نشـانه سـر

و كليشـه نشانه: يابيممي و نشـانه هاي متداول، تثبيت شده و اي هـاي نـامنتظر، نابهنجـار
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و وفـايي،(».سركش . گفتمـاني از نـوع دوم اسـت،؛ نظـام ادبيـات)78: 1388شـعيري
گذارد، همواره در حال صحه مي بر آنلذتّ متن طور كه بارت در هاي ادبي هماننشانه«

و بنـد  و بنـد، يعنـي دگرگـون سـاختن. هـاي زبـاني هسـتند گريز از قيد گريـز از قيـد
شناسـي نشـانه«)47: همـان(».شده يا از قبل به تثبيت رسـيدهي قالبي شناختهساختارها

مي) verbal signs(هاي لفظي ادبي، نشانه هـاي گرچه به حضور دلالـت؛كندرا بررسي
شناسـي پيرسـي را اصـطلاحاًهي نشـان شـاخه . ... غيرلفظـي در ادبيـات نيـز اذعـان دارد 

و نيروهـاي گويند كـه روابـط ميـان نشـانهمي) pragmatic(شناسي كاربردي نشانه هـا
و همچنين اهميت آن و اجتماعي و فرهنـگ عامـه را در زمينههاسياسي ،هـاي تبليغـات

ميو جست اي ايي كه بر نظام نشانهنظام نشانه«) Quinn(،2006 :381( كويين(».كندجو
مي) meta language(كند، فرازبان ديگري دلالت مي اي را همچنين نشـانه.شودناميده

،)Carter(كارتر(».نامندمي) polysemic(كه بيش از يك معني داشته باشد، چندمعنايي 
ميا هاي حروفي انوري، نظام نشانگانينگرش)44: 2006 مي كند كه بـر نظـاي را ترسيم
گه زيبايي و مي،گاه اخلاقي شناسانه و اين موضوعدلالت را بايد با توجـه بـه بافـت كند

و در شبكه و نمادها تفسير كـرد ها، نمايهاي از شمايلشعر مدحي انوري طبـق يـك«. ها
كمهرچه نشانه،ي ارتباطاتاصل اوليه تـري بيني باشد، ارزش دلالي بيشتر قابل پيش اي

و به عبارتي امكـان چنين عمليـاتي را كـه«) 132: 1388سجودي،(».استنشاندار،دارد
مياي دالي به گونهگذر از گونه سازد، سير تكاملي نشانه در هاي مدلولي متكثرّ را فراهم

و وفايي،(».ناميمزبان مي هاي چنـدمعنايي زبـاني در ادبيـات، نشانه)26: 1388شعيري
و فرازبان ترين كنشاساسي ـ اجتمـاعي(ارتباطي ميان زبان را بـازي) نيروهاي سياسـي

سه.كنندمي آن هاي شناختهگانهاكنون و زوايـاي گونـاگون و بسيار كاربردي پيرس شده
:كاويمرا مي

و نماد پيرسگانهسه.2.3.2  هاي شمايل، نمايه

ميها را به سه دستهپيرس نشانه و نماد تقسيم هـاي كند؛ همچنين نشانهي شمايل، نمايه
ا و استعاره يكشمايلي را در سه نوع تصوير، نمودار ميز :نمايدديگر تفكيك

و؛است eikonاي برآمده از يوناني آيكن، واژه«:)icon(شمايل- بـه معنـاي شـمايل

و شـنيداري اسـت كـه بـه اي از نشانهطبقه،شناسي پيرسدر نشانه. تصوير هاي ديداري
هاي مشترك در ها يا ويژگيهاي تقليدي آشكار، همچنين از طريق شباهتي جنبهوسيله
هـا، اي مستقيماً محسوس با موضوع بازنمون شده قراردارد؛ مانند نمودارهـا، طـرح رابطه
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علاشكل و همچنين بازنمايي موسـيقايي صـداهايها، و رانندگي  بوسـمان(».م راهنمايي
)Bussmann(،2006 :530 (آن،دال به علتّ دارا بودن بعضي از كيفيـات مـدلول شـبيه

هـاي آوا، اسـتعاره، تقليـد صـدا، جلـوه كارتون، ماكت، نام است؛ مثل نقاّشي چهره، فيلم
و اشارات تقليـدي هاي راديويي، دوبلهصوتي در نمايش (ي فيلم ) 193: 1387چنـدلر،.

مي« و محيطي جغرافيايي كه نشان و(».دهد، شمايل استشباهت ميان يك نقشه ايبرمـز
نشانه از بعضـي،شمايلي هايدر نشانه«) Abrams and Harpham(،2009 :324( هرفم

بو(جهات  و يا برخي،مشابه موضوعش است؛ به عبارتي) شكل ظاهري، صدا، احساس
كـه نشـانه، مشـابه گفـتن ايـن«)25ـ26: 1393سـجودي،(».كيفيات موضـوع را دارد 

در هـر. اسـت"داراي همـان خصوصـيات"موضوع خود است، به معناي آن نيست كه 
تري در مقايسه بـا مفـاهيمد دارد كه از جايگاه علمي دقيقوجو"مفهوم مشابهت"،حال

: 1389اكـو،(».برخـوردار اسـت"شباهت داشتن بـا"يا"دارا بودن همان خصوصيات"
ميچه نشانهآن«) 44 دليل اين امر نيـز آن اسـت. شود، يك متن استي شمايلي خوانده

آنكه هم گفتار نوعي توصيف يا پارهكم بلكه دست؛ي ساده نيستيك كلمه،ارز كلامي
و يا يك كـنش لفظـي اسـت  واحـدهاي . ...و گاه حتّي يك گفتمان، يك كنش ارجاعي

و در نتيجه به يك رمزگـان تعلّـق،شمايلي در خارج از بافت خود و مقامي ندارند شأن
و چـون شـبيه،هاي شمايلي در خارج از بافت خودكنند؛ نشانهپيدا نمي نشـانه نيسـتند

خ ميموضوع آنود نيستند، به دشواري بـا؛ها دلالت بر چيزي دارندتوان درك كرد چرا
مياين همه، آن مي. كنند ها به چيزي دلالت ،توان تصور كرد كه يـك مـتن شـمايلي تنها
».كه به يك رمزگان بستگي داشته باشد، خـود فراينـد ايجـاد رمزگـان اسـت بيش از آن

ام گلي است كه در بافت متون ادبي با چشم فريباين» نرگس«،؛ براي نمونه)62: همان(
ي تشبيهي اين دو در بيرون از بافـت درك رابطه. است نسبت تشبيهي پيدا كرده،معشوق

و استعاره استانواع نشانه. دشوار است،ادبي :هاي شمايلي تصوير، نمودار

و موضـوع رابطه هاي تصويري،در شمايل): image(ـ تصوير مبتنـي،شي نشانه

(بر مشابهت تصويري است هايي تصويري هسـتند ايماژها، نشانه«)28: 1393سجودي،.
و مشخّصهي مربوطه از كيفيتابژه/ كه با موضوع . اي برخوردارنـد هاي مشترك سـاده ها

ميآن،اشيايي كه ما بر حسب عادت... هـاي چهـره، خوانيم، از قبيـل نقاّشـي ها را ايماژ
و نشـانهگيشامل مجموع ويژ بـه مفهـوم . ... انـد هايي هستند كه مشترك بـين موضـوع

و ديداري نيسـتند شناختي آن، ايماژها تنها نشانه بلكـه هـر نـوع كيفيـت؛هاي تصويري
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آنحسي يا تركيب ميهايي از شـوند؛ بـراي ها را نيز كه موضوع را تجسم بخشد، شامل
و لارسـن(».نام برد) acoustic image(توان از ايماژ صوتيمي،مثال : 1388: يوهانسن
76 (

و نمودار، رابطهاز نوع هايدر شمايل): diagram(ـ نمودار اي قياسي بين نشـانه

و موضوع آن وجـود. موضوعش برقرار است در نمودارها هيچ تشابه حسي بين نمودار
(بلكه شباهت بين روابط اجزاي هريك است؛ندارد در«)28: 1393سجودي،. نمودارها

و چه تخيلـي(ي خاص ابژه/ نسبت به موضوع،تقابل با ايماژها از اسـتقلال) چه واقعي
اي قـوي نيـز هـاي نمايـهي يـك شـهر كـه از ويژگـي نقشه. تري برخوردار هستند بيش

و عقلاني كردن بر اسـاس برخوردار است، نمونه اي از يك نمودار است كه در آن انتزاع
مي،معيارهاي اساسي ي ابـژه/ نمودارها هميشه به يك موضـوع . ... كنندنقش مهمي ايفا
مي؛كنندخاص اشاره نمي و عـامي برخـوردار باشـند بلكه . ... توانند از ماهيـت انتزاعـي
مي،كه يك نمودارمطلب دوم اين شود، نيازي ندارد روابطي را كه به دنياي مادي مربوط

مي؛نشان دهد و عقلاني باشدرگرتواند نمايانبلكه :وابط منطقي
.سقراط فاني است←. سقراط يك انسان است. ها فاني هستندي انسانهمه

مي است استنتاجيي وارهاين يك طرح از اعتبار عـامو گويندكه آن را عموماً قياس
و بـه كه نشانهمطلب سوم اين. برخوردار است تـن بـه،هـا ويـژه نمـودار هاي تصـويري

و تجربه مي و ساختمان اين خلاّقيت نمودارسازي كه در تهيه. دهند آزمايش ي يك طرح
و يا يك منطق ـتوسط معماران به كار برده مي و زدن مقدمـه از آن در محـك دانشود هـا

و استنتاج مينتايج و ها بهره و يـا يـك نويسـنده كـه بـه خلـق رويـدادهاي تخيلـي برد
ميپردازميهاشخصيت ميد، از آن سود و بالندگي يابد جويد، هـا زيرا مـدل؛تواند رشد

و تعديل مي و تـا حـدي مطلب چهارم اين. دهندبه راحتي تن به بازسازي كه نمودارهـا
ـ به اين مفهوم كه روابط را مـي  ـ ايماژها تواننـد بـه بـيش از يـك شـيوه نشـان دهنـد

و وضعي ـ اسـتقلال از هاي يك ويژگي. ... اندقراردادي نمودار به شرحي كه در بالا آمد
و ابژه/ موضوع  ي فردي، ويژگي انتزاعي بودن، امكان تعميم يافتن، معرّف روابط مـادي

و تفكرّي، خلاّقيت، نقش و كـاربرد آن در انتزاعي پذيري در مقـام يـك طـرح عمليـاتي
و يـا بـي شفاّف ـ از آن ابـزار اعتبـاري اسـتنتاج سازي اعتبار )] عقلانـي[(ي معنـوي هـا

)intellectual (ميو چشم و لارسن،(».دهد گير به دست )80-77: 1388يوهانسن
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مبتنـي بـر،ي مشـابهت استعاري، رابطـه هاي در شمايل):metaphor(استعارهـ

 هاي معنـايي دو وجـه كـلام اسـتعاري برقـرار تشابهي است كه كاربر استعاره بين مؤلفّه
هـايي هسـتند كـه ها نشـانه بر اساس نظر پيرس، استعاره)28: 1393سجودي،(. كند مي

و توازي در چيزي ديگر،« ويژگي نموداري يك بازنمون را از طريق نماياندن يك تقارن
ي بين دو نشانه است كه در آن، ويژگـي بـازنموني استعاره رابطه«)2ج(».دهندنشان مي

يابد؛ براي مثال، تب، يـك بيمـاري محسـوبميي دوم تجلّيي نخست در نشانهنشانه
و يا شناساگر يك بيماري استنمي دماسنج، حرارت را به صـورت . ... شود؛ بلكه نمايه

ميي نو يا به عبارتي ارتفاع ستون جيوه، جلوهيك نشانه ي ما از ايـن نشـانه . ... سازدگر
ميتصويري جديد استفاده مي توان ديد؛ اس كرد؛ اما نميتوان احسكنيم؛ زيرا حرارت را

و(».تـوان احسـاس كـرد توان ديـد؛ امـا نمـي در حالي كه ستون جيوه را مي  يوهانسـن
)81-80: 1388لارسن،

. هـا هسـتند ها يا اينـدكس هاي پيرسي، نمايهي دوم از نشانهدسته:)index(ـ نمايه

در. هــد؛ شــاخصداي لاتينــي اســت، بــه معنــي چيـزي كــه نشــان مــي اينـدكس، واژه«
آناي از نشانهطبقه،شناسي پيرس نشانه و آن چيـزي رابطه،هاست كه در ي ميـان نشـانه

امـا بـر مبنـاي؛نيسـت) آيكـن(يا شـباهت) سمبل(كند، بر مبناي قرارداد كه مطرح مي
علا. اي مستقيماً طبيعي يا علّي استرابطه م چيزي باشديايندكس ممكن است برآمده از

.ي تجربـه باشـدي ايندكسيكال، ممكن است بر پايـه دريافت يك نشانه. كندميكه ارائه
و دود ) 551: 2006بوسـمان،(».ايندكسي براي آتش اسـت،تب، ايندكسي براي بيماري

و انعكـاس صـدا، طعـم دود، ضربان قلب، خارش، رعد، جاي پا،(هاي طبيعي نشانه هـا
و مشـابه نما، دماسنج، ساعت، الكـل باد(گيري، ابزارهاي اندازه)هاي غيرمصنوعبو سـنج
علا)آن اشـاره بـا انگشـت، تابلوهــاي(، اشــارات)در زدن، زنـگ، تلفـن(م اخبـارييـ،

ويي يا تلويزيـونييي ويدبرداري شدهعكس، فيلم، تصاوير فيلم(، انواع ضبط)راهنمايي
علا)و صوت ضبط شده اين، آن،(و حروف اشاره)ها كلامخط، تكيهدست(م شخصيي،

آناين و(ها در زبانو سرانجام شاخص)جاجا، مانند ضماير شخصـي، قيـدهاي مكـان
ر67ـ66: 1387چنـدلر،(.هـايي از نمايـه هسـتند، همگي نمونه)زمان سـجودي،:ك.؛

و نـه قـراردادي)1393:25-26 و مبتني بر مجاز مرسل اسـت ارتباط در نمايه، طبيعي
،در نمايـه دال. اي هسـتند روابـط مجـاورتي، نمايـه ). اسـت چنـين،ي نمـاد كه درباره(
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ايـن. بـه مـدلول مـرتبط اسـت) فيزيكي يا علّـي(بلكه به طور مستقيم؛اختياري نيست
.تواند مشاهده يا استنتاج شودارتباط مي

هـاي گانـه سـومين دسـته از سـه،ين يا سمبليكهاي نمادنشانه:)symbol(ـ نماد

و sýmbolonاي است برآمده از يوناني واژه سمبل،«. پيرسي هستند ، به معنـي علامـت
و هويت چيزي استچه آن اي از شناسـي پيـرس، طبقـهنهدر نشـا. كه در اثبات شناخت

معناي يك سـمبل،. اي صرفاً قراردادي با مدلول خود قرار داردهاست كه در رابطه نشانه
م هاي زباني ها، هم در نشانه سمبل. شوديدرون يك فرهنگ يا زبان مشخّص بنيان نهاده

در. هايي از خطاب به كسي هستند، وجود دارندهايي كه حالتو هم در اشاره همچنـين
ميبازنمون بوسـمان،(».شوند؛ ماننـد كبـوتر كـه سـمبل صـلح اسـت هاي ديداري ديده

م،ي دلالتي خاص قـراردارد؛ آن ه ـسمبل با موضوع خود در يك رابطه«) 1157: 2006
ــه شــيوه ــه ب ــراردادي ك ــالمكژر(».اي خــاص تفســير خواهــد شــد تنهــا از طريــق ق  م

)Malmkjær(،2002 :467 (»گـچ، هماننـد يـك خـط اسـت؛ مانده از يك تكّـه اثر باقي
؛آيـد خروس بادنما با نيروي باد بـه چـرخش درمـي. داندهرچند كسي آن را نشانه نمي

ي هيچ رابطـه) انسان( manي ليكن واژه؛خواه كسي متوجه چرخيدن آن باشد يا نباشد
راآن. رابطه قبلاً بازنمود شده باشدكه مگر اين؛ها نداردخاصي با انسان چه يـك نشـانه

آن/ي خاص آن نشانه با موضوعسازد، نيست مگر رابطه مي ابژه كه آن را در ارتبـاط بـا
مي،موضوع خاص ودر 149: 1902پيرس،(».سازدبرجسته : 1388لارسـن، يوهانسـن

مي/ هاي نمادي نه به موضوعنشانه) 85 و نـه بـا آن هماننـدي دارنـد ابژه مربوط . شوند
هـا هرچنـد در ايـن نشـانه. هاي نمادين نقش مهمـي دارنـد هاي ضمني در نشانهدلالت«

چه پيـرس مـوردآن(قابل شناخت است، اما حدود تأويل،شناسيكحدود قرارداد نشانه
و اندازه)دخوانتأويلي مي در ايـن«)44: 1388احمـدي،(».گيري نيسـت قابل شناخت

و مدلول بايد آموخته شود؛ مثـل زبـان بـه طـور كلّـي رابطه... وجه  شـامل(ي ميان دال
علازبان و جمـلاتم نقطهيهاي خاص، حروف الفبا، ، اعـداد)گذاري، كلمات، عبـارات

و پرچم 3)26-1393:25سجودي،:ك.ر؛75: 1387چندلر،(».هامورس، چراغ راهنمايي

 شناسي پيرسهايي كليدي در كاربرد دستگاه نشانهنكته.3.3

وي شمايلي، نمايهاي از سه جنبهها همواره آميزهترين نشانهـ به باور پيرس، در كامل اي
(يافتني است،نمادين و هشـان هـا را بـر طبـق وج توان نشانهنمي«)45: 1388احمدي،.
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در نتيجـه، يـك. بندي كـرد طبقه،هاي خاصتوجه به مقاصد كاربردشان در بافتبدون
ط فـردي ديگـر بـه عنـوان نشـانه؛تواند توسط يك فرد به عنوان نمـاد نشانه مي ي توسـ

و توسط فرد سوم به عنوان نمايه همچنـين ممكـن اسـت. در نظر گرفته شـود،شمايلي
عكـس يـك)76: 1387چندلر،(».تغيير كنددر طي زمان،تعلقّ يك نشانه به يك وجه

و يا ممكن اسـت] نمايه[ي زنان باشدي گستردهمعرّف مقوله،زن ممكن است در بافتي
ب ]. شـمايل[اسـت، نشـان بدهـد خصوصي را كه به تصوير درآمـدههبه طور خاص، زن

 شـده يادهاي خاص كاربردشان در سـه حالـت توان بدون توجه به بافتها را نمينشانه
(بندي كردطبقه و جداكننـده)33-1393:32سجودي،. اي بـين سـه شـكل خط قـاطع
و نمايه يا هـر تركيـب ديگـري. وجود ندارد،نشانه يك نشانه ممكن است شمايل، نماد
از پورفسـور زبـان انگليسـي، بـه پـي،)Trans Hawkes( ترنس هـاوكس . ... باشد روي

از،به صورت سلسله مراتبـي كـه در آن اعتقاد دارد كه اين سه وجه،ياكوبسن هركـدام
(ناپذير بر دو وجه ديگر تسلّط دارد، وجـود دارنـد ها به طور اجتنابآن : 1387چنـدلر،.
و عنصر ) frequency(به عنصر بسامد ها ناگزيريمبندي نشانهي دستهدر واقع، برا). 75

اي تشبيهي در بافـت رابطهگل نرگس بر اساس. توجه داشته باشيم)dominant(غالب
و شمايل به شمار مي رود؛ اما اين رابطـه صـرفاً بـر اسـاس ادبي، استعاره از چشم است
و در اصل، نماد بوده و نـرگس،. است يك قرارداد اوليه برقرار شده وجه شبه ميان چشم

ميآن توانسـته توان گفـت نخسـتين شـاعر مـدعي ايـن رابطـه مـي قدر ادعايي است كه
و بـر اسـاس. به تخيل خود قرار دهدهاي مشابه ديگري را نيز مشبه گل در گـذار زمـان

تـوان مـي«. اسـت تكرارهاي انجام گرفته، نرگسِ ذاتاً نمادين، ماهيتي شمايلي پيدا كـرده 
و مسـتعارمنه اسـت، مبتنـي بـر گفت كه استعاره از آن جا كه نوعي تشابه بين مسـتعارله

 تـوان مسـتقيم اسـت، مـي هرچند مادامي كه چنين تشـابهي غيـر.اي شمايلي استرابطه
يـك) 193: 1387چنـدلر،:ك.ر؛62: 1393سـجودي،(».استعاره را نمادين نيز دانست

اي با موضوع خود كه يك اقلـيم مشـخّص اسـت، مشـابهتي جغرافيايي تا اندازهنقشه
و شمايلي از نوع نمودار است و قياسي دارد هم؛ساختاري ين نقشه با موضوع خـود اما

و اس قراردادهايي كه در ترسيم نقشهبر اس هاي جغرافيايي وضع شـده نيـز ارتبـاط دارد
امـا؛شمايلي تصويري است» دور زدن به راست ممنوع«تابلوي. رودنمادين به شمار مي

و راننـدگيي رمزگانبراي كسي كه با وضعيت قراردادي آن در مجموعه هاي راهنمايي
علاو باف و مرور آشنا نيست، كنشي شمايلي ندارديتار مي«.م عبور شود كه پيرس متذكرّ
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كم،هاي نابها يا نمادها، نمايهشمايل و در واقع اين سه نوع بسيار مكمـل،ياب هستند
توان گفت كه در رويمي«در تئاتر نيز براي نمونه) 330: 1389مكاريك،(».ديگرند يك

و نمايههاي نشانهنقش،صحنه و همـراه بـا هـم اي نمادين، شمايلي اي به طور همزمـان
)41: 1392الام،(».حضور دارند
و موضوع آن در شمايلـ رابطه و تـا انـدازه رابطه،هاي ميان بازنمون ي اي انگيختـه

كمدر نمايه. زيادي آشكار است ميرنگ ها انگيختگي اين رابطه و در نمادهـا بـه تر شود
و اجتماعي خاصاي رابطه ايـن. شـود تبديل مـي،كاملاً قراردادي در يك بافت فرهنگي

و ابهام گسترده .رو هستيمتري روبهبدان معناست كه در نمادها با توانش تفسيري
ميها، نمايهـ شمايل و ديگرگوني و نمادها در گذار زمان دچار دگرديسي شـوند؛ ها

و تصويري و كـاملاً براي نمونه زبان از وجه شمايلي خـود بـه سـوي وجهـي نمـادين
(است قراردادي تحول پيدا كرده )57: 1389اكو،و78: 1387چندلر،:ك.ر.

 انوري ديوانهاي الفبايي در گزارش نشانه.3.4

 در سرش اكنون هواي ثروت شين است با كرم او الف كه هيچ ندارد.1
)61: 1364انوري،(

و سخي دارد،ممدوح شاعر ي كه حرف الف كـه عاطـل از پيرايـه چنان؛كفي گشاده
و پيوند با ديگر حروف است ب،نقطه ؛ثروتمنـد گـردد،سان حرف شينهاميدوار شده كه

بهزيرا حرف شين با نقط و ثروتمنـدههايي كه بر زبر خود دارد، سان پادشـاهي تاجـدار
دري مجاورتي الف در مقايسه با ديگر حروف الفبا، بـه رابطه. است ويـژه حـرف شـين،

اي هاي حرف شين، نيز رويكردي نمايـه انتزاع نقطه. اي داردبافت اين بيت، وجهي نمايه
چـه كـه نشـان ثـروت اسـت، بـه سـوي است كه با توجه به مانسته شدنش براي هر آن

جا، بـر اسـاس روابـط زيرا شباهت وضع شده در اين؛است شمايلي نموداري سير نموده
و انتزاعـي اسـت  و. ميان اجزاي دو سوي تشبيه است تشـخيص روي داده بـراي الـف

و هر دو شمايلشين، وضع نگاشت هـايي از هايي ميان دو قلمرو مفهومي متفاوت است
. اره نيز هستندي استعگونه

 كه نه در عرصه الف چفتگي لام گرفت؟ كجا كرد قيام وارحرف تير تو الف.2
)66: همان(
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ممدوح چنان تيرانداز ماهري اسـت كـه هـر كجـا تيـر. استفهام از نوع انكاري است
آن راست الف لام. كنـد جـا ايجـاد مـي ماننـد خـود را بـدوزد، چفتگـي لام در و ،الـف

طـرف دو اي آشـكارا محسـوس در تصويري هستند؛ زيرا وجوه شبه، رابطههايي شمايل
. اندبرقرار كرده،تشبيه
ز حروف در آن ورق الف قد خسروان نون باد.3 چو بارگاه تو را پر شود ورق

)75: همان( 
قـد. اسـت چيرگـي بـر ديگـر خسـروان را آرزو كـرده،براي ممدوح خويششاعر

حـرف] چـون[شده كه اميد است در برابر ممدوح مانند،خسروان با تشبيه رسا به الف
و نون، شمايل. گردد] كوژ[نون  وي تصوير هستند؛ نشـانه هايي از گونه الف هـاي الـف

مسنون با موضوع خود، يعني قد، رابطه . تقيمي دارندي تشبيهي
ن دست سرو ار دعاي تو نكند.4 بـالف استقامتش ادــون

)76: همان(
و نون و، بـا توجـه بـه رابطـه]خميـده[الف بر پاي بودن سرو ي تشـبيهي آشـكار

مي محسوسي كه با موضوع خود دارند، شمايل .روندهايي تصويري به شمار
 پس دليري مكن لكُلِّ مقاميــانوري، حديث لااحص.5

لام سخنت چون الف ندارد هيچ  چه كشي از پي قبولش
)214: همان(

و تهي شاعر سخن خود را در بي به حرف الف ماننـد،مايگي با تشبيه آشكارپيرايگي
.شود» نظر مردم صاحبمقبول طبع«است كه نخواهد توانست با بستن پيرايه بر آن، كرده

و،زيـرا الـف؛اي داردويژگي مجاورتي حرف الف در اين بيت، وجه نمايه فاقـد نقطـه
آن.علقه است ي اي بـراي سـخن شـده، وجهـي شـمايلي از گونـه جا كه الف مانسته از

و الف، تـا انـدازه زيرا رابطه؛نمودار نيز يافته است ايي تشبيهي برقرار شده ميان سخن
و غيرمستقيم استنامحسو شكل حرف لام را براي مقبول افتادن در چشـم ديگـران.س

و سپند سوخته و عود (كشـيدند بر چهره مـي،با عنبر لام:ك.ر. ينـدافر). دهخـدا، ذيـل
.نشانگي، خطّي است

لام وان اي حروف آفرينش را كمال تو الف.6  گهش از لاجورد سرمدي بر چهره
)208: 1364انوري،(
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. سـروده شـده» جلال الوزرا مختار السـلاطين خواجـه بدرالـدين«ت در مدح اين بي
ب .ي حـروف آفـرينش اسـت سان حرف الف دانسته شده كـه مبـدأ همـههكمال ممدوح

مي،استفاده از ردگان الفبايي زبان فارسي كه در آن شـود، الف منشأ ديگر حروف دانسته
و وجهي نمايهي رابطهبر پايه ؛گـذاري شـده نشـانه،براي كمال ممـدوح اي اي مجاورتي

و حرف الـف(ي مانندگي ميان اجزاي تشبيه همچنين رابطه كمال ممدوح براي آفرينش
در. اسـت انجـام گرفتـه،ي نمـوداري وجهي شمايلي از گونـه بر پايه) براي حروف الفبا

بـا»لاجورد سرمدي«ي كمال ممدوح از كلمه)ي زيبايبر چهره(مصرع دوم، حرف لام
.است خطّي بوده،سير نشانگي. اي انتزاع شدهوجهي نمايه

 كه آن دارد از زمانه منم كه به قامت الف به خم نونمآن.7
)225: همان(

و جعد زلف را به حرف نون؛ هر دو شاعر با تشبيه رسا، قامت را به الف مانند كرده
و نونرويكرد. هايي تصويري هستندحرف، شمايل بـراي،شاعر به تركيب حروف الف
.اي است، رويكردي نمايه)ناپذيراما بيان؛گيرايي دريافتني(»آن«ي ساختن واژه

ز شرم راي تو سر پيش درفكنده چو جيم.8  بماندي الف استواش تا به ابد
)230: همان(

چـ،الف قامت مخاطب شاعر ون حـرف جـيم در برابر راي ثاقب ممدوح تا بـه ابـد
در بافتـار ايـن بيـت، زيـرا؛ي اسـتعاره اسـت الف، شمايلي از گونـه. است خميده مانده

و الف، رابطه رابطه اي جيم، از آن رو كـه مانسـته. اي غيرصريح استي تشبيهي ميان قد
و رابطه ي تصـويري تشبيهي مستقيمي با قد برقرار نموده، شمايلي از گونهبراي قد شده

.است
و نزديك تو نيستي ازرق هميمهجا.9 كس پوشي ب تا نان گدايي هيچ فرقــاز حلال

كه زرق چون الف كم كردي از ازرق تو يعني راستي حاصلي نامد از آن ازرق تو را الاّ

)410:همان( 
ي ازرق انتزاع حرف الـف از واژه. پيشه است پوشان زرق اين ابيات در نكوهش ازرق
و نمايه و بـر الف، همچنين با رويكردي نما. انجام گرفته،ايبا رويكردي مجاورتي دين

.است هاي دنيوي دانسته شدهاي كاملاً قراردادي، آلايشاساس رابطه
و حا فرود از جيم تا كه از روي وضع نقش كنند.10  نون پس از ميم

)228: همان(
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حروف نون پس از ميم،تا هنگامي كه در ردگان الفبا:دعاي تأبيد قصيده است،بيت
و تـوالي بهره!چنين باد-يعني تا ابد-شودو حا پس از جيم نوشته مي گيري از ردگـان

يكحروف الفبا در زنجيره .اي داردديگر، وجهي نمايهي مجاورتي با
و جهان.11 ز حلقبر دلش تنگ پشت خصمت چو جيم باد  ميميهتر

)228: همان(
و جهـان بـر،كند كه پشتش چون جيم شاعر دشمن ممدوح را نفرين مي خميده بـاد

ز حلقه و ميم بر پايه.ي ميمدلش تنگ تر و آشكارا تشـبيهي،ي رابطهجيم اي محسوس
.هايي تصويري هستندشمايل

بهنه هر.12  چون يمين شبيه شمال است شبيه اوست چنان صفت با كسي مشابهت كه را

و شش كم است دال از ذال و نود كه دال نيز چو ذال است در كتابت ليك به ششصد

)193: همان(
به معنـي همسـان بـودن،كه مشابهت ميان دو چيز در صفتي شاعر بر اين باور است

ارزش،امـا در شـمار ابجـد؛كه حرف دال هم شبيه حرف ذال است آن دو نيست؛ چنان
و ارزش عددي ذال،عددي دال و ذال،. هفتصد،چهار است  تشابه نويسايي حـروف دال

ر حـروف ابجـد، قـراردادن شـمارگاني در برابـ.ي تصـوير دارد وجهي شمايلي از گونه
و قراردادي به حروف الفبا بوده است؛ ايـن رويكـرد در حسـاب رويكردي كاملاً وضعي

مي)ابجد(جمل  .رود، رويكردي نمادين به شمار
 سد دشمن رخنه چون دندان سين پشت حاسد كوژ چون بالاي دال.13

)188: همان(
و آشكار، شمايل و دال، با وجوه شبهي مستقيم، محسوس هايي تصويري براي سين

و پشت حاسد هستند .صفوف دشمن
و سنه.14 و گواهي تقويم شب چهارم ذوالحجه ي ثا ميمبه حكم دعوي زيج

ز آبان شبي ز تيرماه قديــم كه بود شب هفدهم مـاه شبي كه بود نهم شب
مــشنبنماز ديگر يك و دال سفندارمــه بهمــه از ذ بد از تقويمــن كه يا

)229: همان(
آن": فراهاني نوشته است«. هجري است 540ثا ميم به حساب جمل،يهسن صواب

چـه اسـفندارمذ؛بدل از ديگري باشد تا جمع ممكن باشد،است كه يكي از اين دو بيت
و يا تيرماه قديم با بهمن و اگـر سـفندارمذ را بـه روز ممكن،ماه قديم الاجتمـاع نيسـت
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و دقـايق سفندارمذ كه يكي از ايام شهور فرس است و يا دال را بـر سـاعات حمل كنيم
شاهي را بـر ايـار كـه مـاه شاهي، بهمن ملك ماه از تاريخ ملك آن روز، بهمن را بر بهمن

) 457-1376:456شـهيدي،(»".انطباق ممكـن نيسـت،آخر بهار است از سال روميان
دادي اي قـراري رابطـه وضع شمارگاني براي هر حرف در جدول حروف ابجد بـر پايـه

و رابطه .خود وجهي نمادين دارد،ي حروف ابجد با برابر شمارگانيانجام گرفته
ز سين سخن فراخ.15  تر است ذكر تشريف شاه نتوان كرد كان

)252: 1364انوري،(
و نويسايي حروف واژهي انتزاع حرف سين از زنجيره ي سخن، رويكردي مجاورتي

.اي استنمايه
ز تأثير عين نعل سمندش قلعآن.16  بدخواه ملك رخنه چو سين استيهكه

)60: همان(
در،عين در مصرع نخست، نعل سمند ممدوح با تشبيه رسا به حرف و ماننـد آمـده

در،بدخواه ملكيهقلع،با تشبيهي آشكار،مصرع واپسين به حرف سين مانند شده كـه
و سين، بر پايه. است دار شدهاثر ضربات سم سمند ممدوح، رخنه ي روابط تشبيهي عين

و آشكار با ماننده ر بـه شـماري تصـوي هـايي شـمايلي از گونـه هاي خود، نشانهمستقيم
.وندر مي

 ها چون سينها چون عين در پشته فتد رخنهدر خاره فتد عقده.17
)252: همان(

به←( )16رجوع كنيد
ز عنا خفته همي.18  دار چو سيندار چو لام دل حساد به غم رخنه هميقد اعدا

)248: همان(
و سين، نشانه آن؛ي تصويرندهايي شمايلي از گونهلام هـا زيرا وجوه شبه اراده شـده از

و و محسوس است براي قد .دل، مستقيم
ز آن تاجور آمد چو حرف شين.19  با شين شهي آمد از عدم

)252: همان(
اي انجـام بـر اسـاس وجهـي نمايـه،ي شـه انتزاع حرف شين از حروف مجاور واژه

تشـابه. اسـت اي حرف شين را انتزاع كـردههشاعر با همين رويكرد، نقطه. است پذيرفته
و  و غيرمستقيم است و حرف شين در تاجوري، از آن رو كه انتزاعي ميان ممدوح شاعر
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و نقطـه(ي ميان اجزاي آن دو بر اساس رابطه اي برقـرار شـده، نشـانه) هـاي شـين تـاج
. استي نمودار را ترسيم كردهشمايلي از گونه

كي گشتي چنين با شين شعرن مهتران.20 نه ي محمود ذكر عنصريمنتشر با قصهد ار

)298: همان(
و شـاعرنوازي آنـان مـي پايدار مهتران را بسته به شـعريهآواز،شاعر ؛دانـد دوسـتي

از. است با شعر عنصري منتشر گرديده،ي محمودگونه كه آوازههمان انتزاع حرف شـين
اي اسـت كـه وجـه از اين رو، حرف شين نشانه؛رويكردي مجاورتي است،ي شعرواژه
.اي داردنمايه

و خرمي چندان.21 كه ابجدش ننهد بار جز به منزل غين بقات باد به خوبي 
)435: همان(

اي بـراي شاعر در ايـن بيـت كـه تأبيديـه. غين است،آخرين حرف از حروف ابجد
تا آن هنگام كـه حـروف ابجـد در منـزل غـين فـرود:كندممدوح است، آرزوي بقا مي

مي مي و بار بهره بـردن از ردگـان حـروف ابجـد در مجـاورت. افكنند؛ يعني تا ابدآيند
.اي داردديگر، وجه نمايه يك

را.22  دهد از كاف كن فكان كابين كفو كو؟ تا بنات طبع تو
)254: همان(

شـاعر. است سروده شده» تاج الافاضل فخرالدين خالد«ي اين بيت در جواب قطعه
و كمينه كابين دختران طبـع يافت نمي، همتاييگويد كه براي شعر تاج الافاضلمي شود

بيـت تلمـيح.ي علّيت از هستي است، مجاز به رابطه»كن فكان«.ي هستي استاو، همه
كُـنْ فَيكـون«ي به آيه اذا أراد شيئاً أن يقولَ له رُهي انتـزاع واژه. دارد)82/يـس(» انّما أم

و همچنين انتزاع حرف كاف از واژهاز واژه»كن« .اي دارد، وجهي نمايه»كُن«ي هاي آيه
 كز كاف كن فكان چو وجودت گهر نخاست بادا هميشه ملك جمال تو منتظم.23

)338: 1363انوري،(
به←( )22 رجوع كنيد

بي.24 زدكاف كن در مشيتش چو بگشت صنع  رنگ هر دو عالم
)375: همان(

به←( )22 رجوع كنيد
سه لقمان حكيم علم احنف، گنج قارون،صبر ايوب رسول.25  ياد كرد اندر كتاب اين هر
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سه چيز اي نيك و روي ميم نام هركه بازد عاشقي با اين  لام او هرگز نبيند روي صاد

)427: همان(
و ميم. اين ابيات، معما هستند و صاد و زبـان بر اساس قراردادي ويژه،لام ي ذهـن

و مبهم دارند .شاعر، وجهي كاملاً نمادين
را.26  به هيچ لفظ تو نون هم به يي نپيوندد در اعتقاد تو ضد است نون مگر يي

)13: همان(
و رادمنش خود را چنان توصيف نموده كه هرگز سـا شاعر، ممدوح گشاده لانيروي

نهگويش خراساني واژه(»ني«درگاهش را با پاسخ شـكند؛ حسـن تعليلـي دل نمـي)ي
يعنـي(ي نـيي كلمـه دهنده گويد، حروف تشكيلزيبا در مصرع دوم به كار رفته كه مي

و يي يك) نون و از ايـن روي،ممدوحديگر در اعتقاد با ممـدوح هرگـز،تضـاد دارنـد
ديگـر، وجـهي نـي از يـك گسستن حروف مجـاور واژه. راندي ني را بر زبان نميكلمه
.اي داردنمايه

 شكستي آزري نون خطت خامهعيسي دريد نقطهيهي جام لبت پردجرعه.27
)47: همان(

ديهخطّ خميد،در مصرع دوم به حرف نون تشـبيه شـده،اردمعشوق كه خالي هم
و خامهكه نقطه اي نـون، مانسـته.ي نگارگر آزر هم از ترسيم آن نـاتوان اسـت اي دارد

و نقطه(ي ميان اجزاي تشبيه است كه با توجه به رابطه و خال، نون ، وجهي)ي نونخط
 از آن رو وجـه نمـوداري ايـن تشـبيه بـر وجـه؛اسـتي نمودار يافتـه شمايلي از گونه

و بايـد آن را از در اين بيت، اشاره» خال«غلبه كرده كه به يش تصوير ي مستقيمي نشده
و استنتاج دريافتي روابط اجزاي تشبيه، بر پايهشبكه .ي قياس

ب.28 و رادمردي طاق زدتــمار نون نكاح چون حريّ  اي به
ز كس طلب نكني و هان تا طهيچ هان ز طاي لاقــترياق به

)410: همان(
گويد نون نكاح مانند مـار اسـت كـه شاعر چنان از نكاح خويش ندامت برده كه مي

انتـزاع حـرف. توانـد بـود براي آن سودمند نمي،هركه را بگزد پادزهري جز طاي طلاق
و مانسته شدن آن بـراي مـار وجهي نمايه،ي نكاحنون از زنجير حروف مجاور واژه ،اي

و مار، وجـه شـبهي؛ي تصوير داردوجهي شمايلي از گونه زيرا خميدگي در حرف نون
و محسوس است .اي استي طلاق نيز نمايهانتزاع حرف طا از واژه. مستقيم
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 هاي پژوهشيافته.4

ي مثلّـث بـازنمون، انوري را بـر پايـه ديوانهاي الفبايي فرايند نشانگي نگرش.4.1

و تفسير پيرس مي اين موضوع : توان نشان دادگونه
 حروف الفبا

)بازنمون(

و به ديگرحروف  شناختيدريافت زيبايي ... قامت راست، نپيوستن
)تفسير()موضوع(

.، چندان گسترده نيستريونا ديوانهاي الفبايي آشكار است كه بعد تفسيري نشانه

هـاي مناسـب بـراي پـژوهش در نگـرشيشناسي پيرس، الگويي نشانهنظريه.4.2

و ادبيـات فارسـي در بسـياري از مـوارد. شاعران استالفبايي  گرچه بلاغت سنّتي زبان
و توانش تفسيري آن به انـدازه،هاي الفباييبراي گزارش نگرش ي مناسب است، گستره

ايـن15و9،10،12،14ي هـاي شـمارهي پيرس نيست؛ براي نمونه در گزارشنظريه
، حذف حـرف9دربيت. ارزيابي خود قرار داد توان بلاغت سنّتي را معيارپژوهش، نمي
آني ازرق براي ساختن واژهالف از واژه و گاه نمادينه شدن الف بـراي تعلقّـاتي زرق

نيـز10ع، گـزارش كـرد؛ در بيـت اي جـام توان با بلاغت سنّتي، به گونـه دنيوي را نمي
ورا گيري شاعربهره،توان با تكيه بر بلاغت سنّتي نمي ،تـوالي حـروف الفبـا از ترتيـب

و رابطه ي كاملاً قـراردادي ايـن تبيين نمود؛ مقادير عددي وضع شده براي حروف ابجد
پيرسـي) نمـادين(هاي سـمبليك را صرفاً بر اساس نشانه14و12سازي در بيت معادل

، انتزاع حرف سـين از حـروف مجـاور واژه15توان توصيف نمود؛ همچنين در بيت مي
كه» سخن« در آراي. تـوان توجيـه نمـود اي است، با بلاغت كهن نمـي اي نمايهنشانهرا

فربر تفسير نشانه،پيرس و و فرهنگي هـا تأكيـد يند نشانگي نشـانهاها در بافتاري فكري
و فراگير نشانهشده كه تا اندازه . كنـد ها يـاري مـيي زيادي مفسر را در گزارش منسجم
توانمي،ي آراي پيرسهاي بلاغي سنّتي را در دايرهآرايهي همه،تقريبافزون بر اين، به

. دنبال كرد

شناسـي ممكـن اسـت دريافـت ديگـري از يـك كه اشاره شد، هر نشـانه چنان.4.3

و نماد را توان گونههمچنين نمي. موضوع مطالعاتي واحد داشته باشد هاي شمايل، نمايه
و در بسـياري از مـوارد يند نشانگي پديدارهاي مطالعاتيادر گزارش فر ،از هم جدا كرد
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و غلبه؛اندديگر تنيده اين هر سه در يك ،تـري وجه يا وجوه برجستهاما بر اساس بسامد
:بندي كرد دسته توانمي گونه يند نشانگي را در آراي پيرس اينافر

فر: فريند نشانگي متفرّد.4.3.1 همـراه تـري ها با ابهام كـم يند، تفسير نشانهادر اين

و دريافت آن دشوار نيست سه. است گانه، آشكارا بر وجـوه ديگـر غالـب يكي از وجوه
.است

فر: يند نشانگي خطّيافر.4.3.2 يند، گـذر از يـك وجـه مشـخّص بـه سـويااين

و دو وجه نشانه فروجهي ديگر است آنااي در تكامل تـري بـازي نقـش برجسـته،ينـد
.كنند مي

و نمـاد هر سه وجـه نشـانه: نشانگي متداخليندافر.4.3.3 در،اي شـمايل، نمايـه

يكشبكه فر. دهنـد يند نشانگي را شـكل مـيافر،ديگر اي تودرتو با ينـد از ژرفـاياايـن
و تاخ و بلاغي بالاتري برخوردار است گـرا ذهن تصويرگر، ريزبين، محاكاتتگاه هنري

.و نوآفرين شاعر است
و بسـامداهـاي انـوري، فر شده از سـروده هاي انجامي گزارشبر پايه ينـد نشـانگي

مينگرش :توان ديدهاي الفبايي او را در جدول زير

شمارگانگزارششمارهفرايند نشانگي

 متفرّد
2،3،4،8،9،10،11،13،14،15،16،17،18،2

0،21،22،23،24،25،26،27.
21 

1،5،6،7،12،19،28.7خطّي

Ø0متداخل

 گيرينتيجه.5

ي شـگردهاي هنـري آنـان در آفـرينش زبان از جملـه هاي الفبايي شاعران فارسينگرش
هـاي اي با توانشي فراخور موضوع در گـزارش نگـرش گزينش نظريه. است بوده زيبايي
بهره. ها به حروف الفبا استگامي مهم براي دريافت ابعاد گوناگون اين نگرش،حروفي

آنشناسيي نشانهبردن از نظريه را در تعامـل بـا بلاغـتگركه گزارشـ پيرس، افزون بر
ميدهد، آفاق تازهسنّتي زبان فارسي قرار مي هـاي گشايد كـه كاسـتي اي را در برابر وي

و برداشتي دانش ـبلاغت سنّتي را مي و داشـته از كاشـته ورانهپوشاند هـايش را ميسـر هـا
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بهدستگاه نشانه. كند مي نششناسي پيرسي، اي كه بـر اسـاس روابـط هاي نمايهانهويژه در
ـ معلولي شكل مي  و يا علّي و همچنين در نشانهطبيعي، مجاورتي هاي نمادين كه گيرند

ميبر پايه و قراردادي هويت در يابند، بيشي روابطي كاملاً وضعي ترين تمـايز خـود را
تصـوير، نمـودار( هاي شمايلي پيرسينشانه. گذاردمقايسه با بلاغت سنّتي به نمايش مي

و تمايز چنداني با انواع تشبيه، بسيار به آرايه)و استعاره هاي بلاغي سنّتي نزديك هستند
 ديـوان هاي حروفي انـوري در نگرش. هاي بحث شده در بلاغت سنّتي ندارندو استعاره

درافر. گير است اشعارش چشم و بـافتي وي، از زمينـه ديـوان يند نشانگي حروف الفبـا
بهاييزيب و سه. است بارور گرديده،ندرت اخلاقيشناختي هاي مشهور شـمايل، گانهسير

و گزارش نگرش و نماد پيرس در تحليل اي اسـت كـه هاي حروفي انوري به گونهنمايه
و تغييرناپذير را براي آن ترسيم كردنمي گانـه يند نشانگي اين سـهافر. توان مداري ثابت

وي نوسانرا بر پايه فردر دو گونـه،هـا هاي ميـان آن نسبتها و خطّـياي ، ينـد متفـرّد
هـاي حروفـي انـوري اي كه از نگـرش گانه28هاي گزارشدر. بندي كرددسته توان مي

فر21انجام شد،  واگزارش فر7يند نشانگي متفرّد نشـان،ينـد نشـانگي خطّـياگزارش
شدداد درافر.ه سـت؛ ايـن بـدان معناسـت كـهاتهي،انوري ديوانيند نشانگي متداخل
درافر انوري، داراي نسبتي بسيار آسان با موضوع، زمينـه ديوانيند نشانگي حروف الفبا

تك،تر موارد شعر او در بيش.و بافتار خود است و زيبـايي تفسيري شـناختي دارد بعدي
ميكه ستايش ممدوح را وجهه  هاي نمادين شعر او نيـز نشانه. دهدي همت خويش قرار

و برآمده از قراردادهاي متعارف ادبي است .بسيار اندك
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